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 نمود آتش در شاهنامه و باورهای مردم
 

مهین مسرّت
 

 

 چکیده 

ش نیز مثل   آت. شد ی میس تلقّپاک و مقدّ ،استمزد اهورا ن مزدیسنا، هرچه که آفریدةدر آیی        

 .محترم و با ارزش شلررده شلده اسلت    ،قدیم های سودمند، در نظر ایرانیانِ بسیاری دیگر از آفریده

که اوسلتا   -ایرانی را کهنِ تقدسّ آتش در نظر ایرانیان، بهتر است که متونِ ةبرای پی بردن به پیشین

ها و باورهلای کهلن    چون برخی از آیین. رسی قرار دهیممورد مطالعه و بر –در رأس آنها قرار دارد

س شده، استفادة فردوسی از منابع قدیم نله بله رلورت مسلتقیم بلکله بله       ایرانی در شاهنامه منعک

آشنایی با ار  و  خدای نامه و آثار مدّون قبلی بوده است، در این پژوهش، با هدفِ ةترجر واسطة

 هلا روی داده، مطالعلة   ، در آنزملان  لاتی که به ملرورِ منشأ روایات شاهنامه و شناخت تغییر و تحوّ

 منلدرجاتِ  ت و تشلابهِ های مرتبط با آتش و وجوه تفاو انعکاس آیین ، نحوةتطبیقی رورت گرفته

 . هنامه و اوستا نشان داده شده استشا

 

 آتش، باورهای دینی، آیین، شاهنامه، اوستا: ها كلید واژه
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 مقدّمه

یکلی   ، پژوهشی است دربارة« نرود آتش در شاهنامه و باورهای مردم»حاضر با عنوان  مقالة        

وی درمیلان برخلی از   دینلی دارد و بله نحل    غةکله رلب   ،ها و رسلوم رایلد در دوران کهلن    از آیین

و نحوة اجرای آتش و مراسم مربوط به آن  در این مختصر،. های شاهنامه منعکس شده است داستان

 مقایسه شلده اسلت کله از قریل ِ     ،کهن ها، به رورت تطبیقی با متونِ در آتشکده صّهای خا آیین

 های گذشته پی بلرد و فلسلفة   در زمان ایرانیان دینیِ ای از معتقداتِ، می توان به گوشهها آن لعةمطا

 .شناخت اسلامی باز ها را در دورة برخی از آن وجودِ

پس از اسلام  پیش از اسلام و دورةمزدیسنا به عنوان آیین دیرین ایرانیان، در آثار ادبی ایران         

ة دور های بارز تأثیر افکار مزدیسنا در آثار ادبلی  یکی از نرونه. تلف منعکس شده استبه انحاء مخ

 اثلرِ  کهن در نظلمِ  شاعر به منابعِ استنادِ فردوسی است که به جهتِ شاهنامة سترگِ اسلامی، منظومة

در سلخن   ،هایی از اعتقادات این آیین ی، رگههای ملّ امانت در نق  روایت جانبِ نیز رعایتِ خود و

از موضوعاتی اسلت کله    کهن، یکی دینیِ بررسی میزان تأثّر فردوسی از باورهایِ. او راه یافته است

 . اند آثاری را به رشته تحریر در آوردهه کرده، در این زمینه بدان توجّ ،برخی از محقّقان

 

 پژوهش پیشینة

رلفحه توسّلط انتشلارات دانشلگاه      222در ( م1221) محرّد معلین  از مزدیسنا و ادب پارسی، -1

 .تهران به رشتة تحریر درآمده است

رلفحه توسّلط انتشلارات     232در ( 1231)محرّد آبادی باویل   از ،دوسیها در شاهنامه فر آیین -2

 .دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است

در ( 1233)علیقلی اعتراد مقدّم  ، ازفردوسی ةهای ایرانیان باستان بر بنیاد شاهنام ها و رسم نآیی -2

 .ادارة ک  نگارش وزارت فرهنگ وهنر تهران انتشار یافته است
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 و ادب پارسی مزدیسنا. 1

 آیلینِ  هلای مختللفِ  های فردوسی با جلوه ابی است که در زمینة تطبی  اندیشهترین کت  مفصّ       

درمیلان مطاللب   . ای رورت گرفتله اسلت   بررسی کام  و هره جانبه در آنو  ، مزدیسنا تألیف شده

آیلین   انعکلاسِ  نحوةدادنِ  شواهدی از شاهنامه برای نشان ،مذکور در جلد اوّل، در برخی از موارد

 :توان اشاره کرد می ،فردوسی آورده شده است که به چند مورد مزدیسنا در کلامِ

بیان وحدت آیین مزدیسنا، انتساب نور و فروغ به ایزد، فرّه پادشاهان کله بله ایلزد منسلوب             

اقللا  آتلش   کعبه توسّلط مسللرانان،    تقدیسِ شده، اشاره به تقدیس آتش توسّط زرتشتیان برمثالِ

هلای مختللف    نام بردن از آتشکده، «موبد»به معنی « آتش پرست»پرست بر زرتشتیان، کاربرد واژه 

 .   دیگر مرتبط با این آیینمسای. ..آذر گشسب و  ؛مانند

 

 فردوسی  آیین ها در شاهنامة. 2

، بله رلورتی   های شاهنامه موجود اسلت  داستان های گوناگونی که در متنِ در این کتاب، آیین      

بله بررسلی   « در پیرامون آیلین مزداپرسلتی  »خاریّ با نام  منظّم و موضوعی گردآوری شده، بخشِ

 توضلی  لازم در ملورد مبلانیِ    بیانِ در آن، ضرنِ کههای این آیین در شاهنامه اختصاص دارد  جلوه

 - ده اسلت به رورت مشروح بیان شل « مزدیسنا و ادب پارسی»که در کتاب  -آیین مذکور اعتقادیِ

های پهلوی  اوستا و کتاب ،نق  شده ولی استناد مستقیم به متون کهن از جرله ،شواهدی از شاهنامه

مؤلّف محتلرم، ضلرورت انملام دادن پلژوهش      کارِ ارزشِ با ملحوظ داشتنِ. رورت نگرفته است

ا و توضلی   هل  هلای مسلتقیم از آن   لشاهنامه و اوستا و متون کهن دیگر و ذکر مثا ، در زمینةتطبیقی

حلدّ امکلان بلدان     حاضلر، تلا   که در مقاللة شود  احساس میفردوسی از آن مضامین  نحوة استفادة

 . شده استپرداخته 

 

 فردوسی ایرانیان باستان بربنیاد شاهنامة های ها و رسم آیین. 2

در  وضیحی مختصلر و مفیلد  ابتدا ت. تألیف این کتاب، تقریباً مشابه کتاب پیشین است شیوة         

های مربوط بله   ذکر شده، سپس نرونه مردم ها در میانِ های رواج آن های مختلف و شیوه مورد آیین
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شلاهنامه اسلت و در هلی      مستقیم بر ملتنِ  ، تکیةها مثال در ذکرِ. ها از شاهنامه آورده شده است آن

هلا   ار  ایلن آیلین  پیشینه و خورد و در واقع،  به چشم نری اوستایی و پهلوی مورد، استناد به متونِ

 قلان و ادب این کتاب، در نوع خود، کاری ارزشرند و قابل  اسلتفاده بلرای محقّ   . جسته نشده است

هلا در   ایلن آیلین   نخستینِ هایِ دقی  از سابقه و رورت آگاهیِاست ولی جا دارد که برایِ  دوستان

تطبیقی و تحلیللی   اهِایرانی، مطالعه و تحقی  بیشتری در متون کهن رورت گیرد و از دیدگ فرهنگِ

 . در جنب شاهنامه نگریسته شود ،به این آثار

 

 

 بحث و بررسی

های سودمند اهورا مزدا، در نظر ایرانیلان قلدیم، محتلرم و     بسیاری دیگر از آفریده مث ِ ،آتش       

س اسلت، پلاک و مقلدّ   رچه که آفریلده اهورامزد در آیین مزدیسنا، ه». شده است س شررده میمقدّ

 مزدیسنان ستوده شده، آتشلدان  فروغ ایزدی، در نظرِ می شد و به این دلی ، آتش نیز به عنوانِتلقیّ 

 های بسلیار قلدیم، نلزدِ    از زمان ،این عنصر. دادند محراب قرار می ها را به منزلة فروزان در آتشکده

، بیشتر ملورد  هندوان و ایرانیان ؛ها یعنی نزد آریایی ،قوایف هند و اروپایی مقّدس بوده، مخصوراً

ی ایرانیان، «اوستا»ی هندوان و «ریگ ودا»مذهبی هر دو قوم، یعنی  در کتبِ. توجّه قرار داشته است

 بلوده کله بله عقیلدة     atharvan –، هندی باستان arvanA–اسم یکی از پیشوایان مذهبی، آثرون 

هنلدوان، اسلم آتلش و اسلم     . اوستایی ارتباط دارد« آذر» tar A-با واژه  برخی از محققان احترالاً

 tar A-اند ولی ایرانیان، این عنصر و فرشته موکّ  آن را آتر نامیده( Agni)فرشته موکّ  آن را، اگنی 

starA-آتش در اوستا به رورت آترش. اند گفته می « آذر»آمده، کلرة ( tar a–حالت نهادی واژه ) ˆ

هخامنشی،  پادشاهانِ در دوره های بعد هم در آثارِ. گرفته شده است« آتر» فارسی نیز از هران واژة

هخامنشلی   عهلدِ  مسلکوکاتِ  در رویِ. در مقاب  آتشدان ایستاده است ،مشاهده می شود که پادشاه

می که ایرانیلان بله آتلش قا ل      خود، به احترا رِقدیم در آثا نِرخاموّ. نیز، نقش آتشکده وجود دارد

گناه شلررده  لاشه در آتش، نزد ایرانیان  نوشته است که سوزاندنِ هرودوت. اند، اشاره کرده اند بوده

انسان بله آتلش    دارند نفسِ افزوده است که ایرانیان روا نری ذکر هرین خبر، نیز با استرابون. شد می

کورتیوس نوشته است که . اند وردن ایرانیان برای آتش یاد کردهآ از فدیه هرودوت و گزنفون. برسد



 
 
 

            
  

        1397 زمستان  /        24شماره   /    پانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  221
 

هرلین  . ت داردبسیار اهرّیّل  ،آنان در نظرِ ،کنند و این سوگند سوگند یاد می ،آتش در مقاب ِ ،ایرانیان

 ،لشلکریان  سرِ بر بالایِ ،ای نقرههای  جنگ، آتش را در آتشدان اشاره کرده است که در وقتِ ،مورّخ

قلدیم در   نِخلا آنچله کله مورّ  . خواستند ی پیروزی بر دشرن، از آن یاری میدند و برادا حرکت می

 سلت و در نلزدِ  مزدیسنا آیلینِ  ارلولِ  انلد، مطلاب ِ  ایرانیلان نقل  کلرده    آتش و احترام آن نزدِ موردِ

نق  بلا تلخلیا از    :1، ج1211ها،  یشت) «.زرتشتیان، هنوز هم آتش، عنصر مقدسّ تلقیّ می شود

آتش در نظر ایرانیان، بهتر است که متون کهن ایرانی را  تقدسِّ برای پی بردن به پیشینة( 312 -315

 .مورد مطالعه و بررسی قراردهیم –که اوستا در رأس آنها قرار دارد  -
 

 آتش در اوستا

هلا و   شلت هایی از یسلنا، ی  در قسرت. در اوستا، پسر اهورامزدا خوانده شده است( آتش)آذر »     

 بندهای سرآغاز ،1 ج ،یسنا) «.مورد ستایش قرارگرفته است« پسر اهورا مزدا»، آذر با عنوان ویسپرد

 بند ،11 هات ؛2 بند ،12 هات ؛2بند ،12هات ؛12 وبند ،2بند ،2هات ؛2و2 بندهای ،1 هات ؛2و11

 ؛3 بنلد  ،1 فصل   ،ویسپررد . 1-2 ،بندهای23 ؛هات1 و 1 ،بندهای22 هات ؛22 بند ،22 هات ؛ 11

م و آذر، هیلز  بلرای خشلنود سلاختنِ   » .(5 فقره کوچک، نیشت هفت ،1 ج ،یشتها ؛3 بند ،11 فص 

افلروختن  » (.2 و 21 بنلدهای  ،1 هلات  ؛2 بنلد  ،2 هات ،1 یسنا،ج) «.ستوده می شود( بخور)بوی 

فلرد   :چنلین آملده کله   « رشنیشلت »در . برای یاری اسلت  ،ایزدان آتش، یکی از راههای فراخواندنِ

ها و افروختن آتش و استغاثه از  گیاه هم کردن روغن ور و شیرةو فرا 1مسَرْبَ ا گستردنِمزداپرست، ب

 مطلاب ِ  (.2-2رشلن یشلت، فقلرات    ) «.آنان برخلوردار شلود   تواند از یاریِ شن، میاهورا مزدا و ر

های شسلته   پس از بیدار شدن ازخواب، با دست ،هرکس در سحرگاه»مندرجات بخشی از وندیداد 

دعلای خیلر    ،اوِ آتلش در حلل ّ   تر سازد، ایزدِا برای آتش ببرد و آن را افروختهیزم پاک رو پاک، ه

بلرای  » (22-21، بنلدهای  11وندیلداد، فرگلرد   ) «.کرد و برایش کامیابی خواهلد خواسلت  خواهد 

، 2پندارها، گفتارهلا و کردارهلای نیلک، هومهلا    . خشنودی آذر، نذرهایی به او تقدیم کرده می شود

 ها، فرملانِ گات های از روی راستی گسترده شده، هیزم، پاکی و نراز، سرود ، برسم2، زورها2میزدها

 و1-2 فقلرات  ،2 هلات  ،1 یسنا،ج) «.ة این نذرها قراردارندایزدی نیک به جای آورده شده، در زمر
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 راستگویان و درست کاران است، هرکس به مهر دروغ نگویلد، آذر، راهِ  ةآذر، یاری کنند» (11 فقره

بله   ،نزدیک شدن انسلان  ، واسطةآذر» (2، فقره 1مهریشت، بند ) «.راست را به او نشان خواهد داد

رود کله ماننلد    از او انتظار می به آذر نسبت داده شده،« ترین توانا خمسته»رفت . اهورا مزدا است

پلاک،   شلة اندی. یز نیز به یلاری او بشلتابد  روی آورد و در رستاخ ،ترین کس، به خواهنده سودبخش

هفلتن  ) «.اسباب نزدیکی به آذر قید شده اسلت  کردار، گفتار و آیین نیک، در زمرةراستی، درستی، 

ا آن گاه که اهورا مزد» :خوانیم ندیداد میم ودوّ دِرْگَرْدر فَ (1-3، فقرات (22یسنا) 2یشت بزرگ، بند

زمسلتان سلخت،    ارسیدنِفر موجودات از تباهی، به هنگامِ خرةت خواهد که برای حفظِ می« جم»از 

گزند حفلظ  سوزان را نیز به داخ  ور ببرد و آن را از  سرخِ کند که آتشِ بسازد، به او توریه می ور

 در آیین مزدیسنا، آتش در کنلارِ  (23و  22، بندهای 2وندیداد، فرگرد ) «.چنین می کند« جم»کند و 

دینی است که باید از  ام دادن مراسمِسم، تشت، هوم و هاون، یکی از ادوات عبادت و اسباب انمرْبَ

باید آتش را از خانله ای کله در   » :آمده است که« وندیداد»در . دور نگه داشته شود ،هرگونه پلیدی

آن  معّین و تطهیر خانه، آتش را به درونِ آن، انسانی یا سگی مرده است، بیرون برند و پس از مدّتِ

شود و برای کسی که بزرگی شررده می  انمام ندهند، گناهِ آیین، بازگردانند و اگر این کار را مطاب ِ

آتش باید از » (25-22، بندهای 3هران فرگرد ) «.شده، ممازات سختی در انتظار است گناه مرتکبِ

 (22-21هرلان، بنلدهای   ) «.داشلته باشلد   معیّنلی  ة مرده زاییده، فارللة زنی که بچّ نگهداریِِ مح ّ

سی گلام دورتلر از آتلش نگهلداری     حر  کرده، باید  ،به تنهاییهرچنین، مردی که جسد مرده را »

انلد،   وان از راهی که ملرده را گلذر داده  آتش را نری ت» (13-11، بندهای 2وندیداد، فرگرد ) «.شود

، بنلدهای  1هران، فرگلرد  ) «.آن را تطهیر کرده باشند عبور داد مگر این که با قوانین و آدابی خاصّ

ضرر و زیلان بله آن   پاک و سودمند اهورامزدا است رساندن  آفریدگانِ چون آتش، یکی از (12-12

زرتشلت مبنلی    سؤالِ ندیداد، اهورامزدا در پاسخِدر بخشی از فرگرد پنمم و». شود نسبت داده نری

 انسان را دست بسلته ( استو ویذوتو)کشد، گفته است که دیو مرگ  آتش، انسان را می بر این که آیا

. کنلد  ، جانش را می سلوزاند و نلابودش ملی   یاری در نیاید، آتش ز با او از درِبرد و اگر بخت نی می

هرلان،  ) «.سازند را هلاک میآدمی، او  بدِ مرگ و بختِ بنابراین، آتش نابود کننده نیست، بلکه دیوِ

 (5، بند3فرگرد
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ملزدا   یلکِ ن آفلرینشِ  هنگامی که اهریرن برای نلابود کلردنِ  . ستیزد آذردر جهان با اهریرن می»     

آذر به هرراهی وهومن خصومت اهریرن را در هم شکستند و آن را از آسلیب رسلاندن   . برخاست

. آذر اسلت  سرسختِ رقیبِ ،آز دیو» (11-11، فقرات 22فروردین یشت، بند ) «.جهان بازداشتندبه 

، الارآذر در خطلاب بله خانله سل    . خاموش کند و جانش را بگیلرد  ،کوشد که آذر را آز هرواره می

شب، با نهادن هیزم بر آتش، آن را نیلرو   خواهد که در سه قسرت از کشاورز و سروش، از آنان می

در ثلث اوّل شب، خانه سالار، در ثلث دوم شب، کشاورز و ثللث  . بخشند تا آز نتواند نابودش کند

 بنلدهای  ،11 فرگلرد  وندیلداد، )« .آذر به یاری فرا خوانده می شلوند  سوم شب، سروش، از جانب

22-11) 

در یشلت  . آمده است دهاک سخن به میانآذر و اژی هایی از زامیادیشت، از مقابلة قسرتدر        

کوشلیدند و هریلک    ،سپندمینو و انگره مینو، برای دست یافتن به فّلر »: خوانیم که مذکور چنین می

اک، یکلی از  هلای سلپندمینو و اژی دهل    پیلک  آذر در زمرة. را فرستادند های خود ترین پیک چالاک

آن دو در مقاب  هم قرار گرفتند و برای به دست آوردن فرّ تللاش کردنلد   . های انگره مینو بود پیک

ولی هریک، دیگری را تهدید کرد که اگر به فرّ دست یابد، نابودش خواهد کرد و به این دلی ، هلر  

زامیلاد یشلت،   )« .شلدند ر نای  ندو خود را پس کشیدند، چون رقیب را توانا دیدند و سرانمام به فّ

نیز یکلی از رقیبلان آذر بلوده     دهاکآید که اژی لب مذکور، چنین برمیاز مطا (22-31، فقرات،1بند

 .است

مطاب  منلدرجات بخشلی از یسلنا، ایلن     . در اوستا از پند قسم آتش، سخن به میان آمده است»    

ه، آذر وهوفریان، رِ برزی سونگهآذ :جداگانه درود فرستاده شده عبارت است از ،آتشها که به هریک

 (11، بند 11 ، هات1یسنا، ج ) «.از یشت، آذر سپنیشتشت، آذر واز یآذر اورو

 : این آتشها در تفسیر پهلوی چنین معنی شده است

hansva berezi -برزی سونگهه*    ترجره شده، اسم مطل  « بزرگ سود»یعنی « بلند سوت»که به

 .آتش بهرام است

انسان اسلت و بله عبلارت دیگلر، هرلان       ، آتشی است که در کالبدِ naafryVohu -فریانوهو» *

 . حرارت غریزی اوست
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tasziaUrv-شتورواز یا* 
آتشی است که در رستنی ها و چوبها موجود است ،. 

tasziaV-وازیشت* 
 زبانله کشلیده، دیلو    « یشلتر ایلزد ت »آتش بر  یا هران آتشی است که از گرز

karcSpin)موسوم به سپینمکر
) که رقیب تیشتر بوده، هلاک کرده است را . 

tasSpeni-شتنیسر* 


افروختله   ،اهورامزدا جاودان، در مقاب ِ( عرش)آتشی است که در گرزمان  

ست، ها نشة چگونگی آفریبارکه در« بندهش»نهم  در بخشِ( 312، ص 1یشت ها، ج ) «.شده است

در یسنا، در بندهش نیز به مذکور  پند قسم آتشِ .آتش و انواع آن آورده شده است مطالبی در موردِ

دو منبع در ذکر اقسام آتش، این اسلت کله در یسلنا     موجود بین مندرجات تفاوتِ. خورد چشم می

چنلین آملده   « بنلدهش »در های زمینی شررده شده است وللی   آتش ةدر زمر« آتش برزی سونگهه»

نیلز کله در   « سپنیشت»مزدا فروزان است، آتش  است که آتش مذکور، در عرش و در پیشگاه اهورا

 . های این جهانی است جزو آتش« بندهش»یسنا، مربوط به عرش دانسته شده، در 

زین و آذر بر 2، آذر گشنسب5از سه قسم آتش دیگر موسوم به آذر فرنبغ« بندهش»هرچنین در      

هرمزد در آغاز آفرینش، این سه آتش را « بندهش»مطاب  مندرجات . سخن به میان آمده است 1مهر

ها هره، آتش بهرامند و وجود این جهانی دارند  مث  سه فرّه، برای پاسبانی جهان آفریده است و آن

کارها را بله   خود، هره پادشاهیِ جم در دورانِ« بندهش»به روایت (. یدر مقاب  مینوی و غیر مادّ)

را در آتشگاهی در خوارزم نشاند و ایلن آتلش،   ( آذر فرنبغ)او آذر خرّه . کرد می یاری آن سه آتش

در دوران پادشاهی گشتاسپ، آتلش فرنبلغ از خلوارزم بله     . فرّه جم را از دست ضحّاک نمات داد

کیخسلرو، بله   آذر گشنسپ نیز تا زملان پادشلاهی   . سرزمین کاریان برده شد و در آنما قرار گرفت

کنار دریای چیچست را می کند، آذرگشنسپ بلر   ةچون کیخسرو، بتکد. پاسبانی جهان مشغول بود

یال اسب او قرار گرفت و تیرگی را از میان برد و جهان را روشن کرد تا این که بتکده ویران شد و 

 .در آنما بر فراز کوه اسنوند، آتشگاهی ساخته، آذر گشنسپ را در آن قرار دادند

آذر برزین مهر تا زمان پادشاهی گشتاسپ، پاسبانی جهان را می کلرد و پلس از دیلن آوری    »       

 ،زرتشت، گشتاسپ و فرزندانش به دین او گرویدند و آن گاه، گشتاسپ این آتش را در آتشلگاهی 

 «.تهاسل  ت بوده که بهرام، پشلتیبان آن انتساب این سه آتش به بهرام، از آن جه. برکوه ریوند نشاند

 (51-51: 1211دادگی، فرنبغ، )
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متعلّ  به قبقه « آذر فرنبغ»ایران باستان،  مشهورِ ةهای دینی ایرانی، از سه آتشکد مطاب  سنتّ»       

در . جنگاوران و آذر برزین مهر از آنِ قبقه کشاورزان بلوده اسلت   ةقبق ةموبدان، آذر گشنسپ ویژ

آذر بلرزین مهلر    ةآتشلکد  ةر برزین لهراسپ و نشلانند آذ ةآتشکد شاهنامه آمده است که بنیادگذارِ

گشتاسپ بوده است که منظور، هران آتش آذر برزین مهر است که در حراسه از آن با دونام مشابه 

کشاورزان، که مظهر  ةبدین ترتیب از لحاظ آیینی نیز بین لهراسپ و گشتاسپ و قبق. یاد شده است

 (15:1211سرکاراتی،) «.برقرار می شودبرزین مهر است، ارتباط آذرِ ،آیینی شان

آذر  ةنهرین ماه سال و نهرین روز ماه، آذر نام دارد یعنی پاسبانی این ماه و ایلن روز، برعهلد  »      

 ،1211 هلا،  یشلت ) «.اسپند اردیبهشت سپرده شده است امشدر عالم مادّی، پاسبانی آتش به. است

 (312 :1ج

 

 آتش در شاهنامه

 داسلتانِ . گلردد  برملی  هوشلنگ  پادشلاهیِ  به دورانِ ،کشف آتش ردوسی، ماجرایِف به روایتِ       

خلود بله سلوی     هوشنگ به هرراه چند تن از ملازمانِ ،روزی: آتش در شاهنامه چنین است کشفِ

 ةدو چشلر  مثل ِ  ،نرایان شد کله دوچشلرش   ماری سیاه رنگ و دراز از دور ،ناگهان. کوه رفته بود

از میان جست و  رما. هوشنگ، سنگی به سویش پرتاب کرد. تیره بود ،شدهان خون و جهان از دودِ

جهان  خداوندِ بدین مناسبت در پیشگاهِ ،او. بزرگ، فروغی پدید آمد خرد با سنگِ سنگِ از برخوردِ

 : نیایش کرد که چنین فروغی را هدیه داد؛ در آن هنگام، آتش را قبله ساخت و  ،آفرین

 بگفتپپپا فروتیسپپپت ایپپپن ایپپپپزدی   

 

 پرسپپپپتید بایپپپد ارپپپر ب پپپپردی    

                                 (1/43/11)1 

کوه برافروخت و بله هرلراه    مث ِ ،آتشی ؛آتش، هران شب جشنی برپا کرد کشفِ ه میرنتِب        

 :آن نشست و نام آن جشن را سده نهاد اقرافیانش گردِ

 سپپده نپپام آن جشپپن فردنپپده كپپرد     یکی جشن كپرد آن شپو و بپاده دپورد    

                                                      

 .ستشمارة ابیات، شمارة صفحه و شمارة جلد شاهنامه ا: عددهای نوشته شده مقابل ابیات، به ترتیو از چپ به راست -1
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 ن سپپپده یادرپپار  ز هوشنپگ مپاند ایپ 

 

 بسپپی بپپاد، چپپون او درپپپر شهریپپپار 

                             (1/43/22-21) 

آتلش در شلاهنامه، بلر خللاف     . در شاهنامه نیز شواهدی در مورد تقدسّ آتلش وجلود دارد         

ز یلزدان و در شلرار یکلی از    ای ااوستا، پسر اهورا مزدا خوانده نشده، بلکه فروغ ایلزدی و جللوه  

  مربوط به آن ت انعکاس آتش و مسایبرای دانستن کیفیّ. های ارزشرند و قاب  تقدیس است آفریده

 :کنیم قرارداده، شواهد موجود را نق  میدر باور ایرانیان، مطالب مندرج در شاهنامه را مورد بررسی 

ایرانیلان،   .غ ایزدی به شرار آمده استفرو جلوه ای از پروردگار و در حکمِ آتش به عنوانِ -1

جنگ کیخسرو با افراسیاب،  در داستانِ. خود قرار داده بودند محراب برای نیایشِ آتش را به عنوانِ

نلد و در  دروی آور ،یلزدان  افراسلیاب، بله درگلاهِ    چنین آمده که کیکاوس و کیخسرو برای یلافتنِ 

 :به نیایش پرداختند ،آتشکده

 دنپپدیپپزدان بُ پپپیشِ ،بپپه یپپت هفتپپه بپپر

 كپپه آتپپش بپپدان رپپپاه محپپپراب بپپود  

 ارپپر چنپپپد، انپپپدیشه رپپپپردد دراز   

 

 مرنپپپدار، كپپپپاتش پرستپپپپان بدنپپپد  

 پرسپپپتنده را دیپپپپده، پپپپر آب بپپپپود

 ای بپپی نیپپازهپپم از پپپاد یپپزدان، نپپه 

                     (5/465/2222-2225) 

 : به کار رفته است« شناسفرد یزدان » و نیز « آتش خادمِ موبدِ»به معنی « آتش پرست» -2

کشلور بله آنلان     ، در ادارةبرنامه های خود بیانِ بهرام گور در نصیحت به موبدان و نامداران، ضرنِ

 :توریه کرد

 بپپه آب و بپپه آتپپش میازیپپد دسپپت    

 

 مگپپپر هیربپپپد، مپپپردت آتپپپش پرسپپپت  

                             (2/312/1556) 

به هرلراه تعلدادی از موبلدان بله      ،ماندن لهراسپ در بلخ پس از رفتن گشتاسب به سیستان و      

 :تورانی چنین خبر دادند ارجاسپِ

 بپپه بلپپد انپپدرون اسپپت اهراسپپپ شپپاه 

 مگپپر هفپپت صپپد مپپردت آتپپش پرسپپت  

 

 نمانپپپده سپپپت از ایرانیپپپان و سرپپپپاه   

 همپپه پپپپیشِ آبر، بپپپرآورده دسپپپت    

                      (6/143/1224-1222) 
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 :د یاد کرده می شددرمقاب  آتش، سوگن  -2

مهر و سازش در نیاید و  کیکاوس از کیخسرو خواست که سوگند خورد که با افراسیاب از درِ      

 :نسبت به او گرایش پیدا نکند و آن گاه

 چوبشپپپپنید زو شپپپپهریارِ جپپپپپوان  

 وردبپپپه دادارِ داننپپپده، سپپپورند د پپپ  

 

 سپپپپپویِ آتپپپپپش آورد، روی و روان  

 بپپپپپه روزِ سپپپپرید و شپپپپپوِ  ژورد 

                              (3/13/12-16) 

کیکاوس در چاره : از جرله آوردند شک  و گرفتاری، به آتشکده روی میدر هنگام بروز م  -2

 .آورد به آتشکده روی می جویی برای کیخسرو، جهت یافتن افراسیاب
 بپپپدورفت مپپپا همرنپپپین بپپپر دو اسپپپو 

 سپپر و تپپن بشپپپوییم بپپا پپپا و دسپپپت    

 

 آبر رشپپپپسوبتپپپپازیم تپپپپا دپپپپانِ    

 چنپپپانرون بُپپپو د مپپپرد یپپپزدان پرسپپپت 

                               (5/463/13-2114) 

و در ادامه افزود که در آتشکده، در مقاب  آتش نیایش کنیم تا این که یزدان، ما را به جایگلاه  ا       

 . افراسیاب راهنرایی کند

  :ن به آتشکده بودهای شکر گزاری، رفت پس از حصول مطلوب، یکی از نشانه -3

روی به آتشلکده   ایران را کرد و بهرام گور پس از چیره شدن بر خاقان، عزم بازگشت به سویِ

 .نهاد

 بیپامپپپپپد سپپپپوی آبر آبپادرپپپپپان  

 پرسپپپپپتندران پپپپپپیش آبر شپپپپپدند

 پرسپپپپپتندران را ب  شپپپپپید چیپپپپپز

 

 دپپپپپود و نپامپپپپداران و آزادرپپپپان  

 همپپه موبپپدان دسپپت بپپر سپپر شپپدند   

 هپپپپاد تیپپپپپز وز آتشپپپپکده روی بنپ

                       (2/416/1622-1625) 

گلودرز، سلخنان هلوم را شلنید و جایگلاه پنهلان شلدن         نافراسیاب، چو گرفتاریِ در داستانِ      

 :، برای شکرگزاری، به آتشکده شتافتافراسیاب را دانست
 از آنپجپپپا بشپپپد سپپپوی آتپشکپپپده  
 ن سپپتین بپپر آتپپش، سپپتایش ررفپپت   

 

 د مپپپردم داشپپپپده چنپپپپانرون بپپپو  
 جهپپپان آفپپپرین را نیپپپایش ررفپپپت   

                          (5/422/51-2252) 
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 :آمرزش خواسته می شد ،با ستایش آتش، برای کسی -2

بهرام گور به هنگام نصیحت موبدان، با یاد کردن این که برای جبران رفتارهای نادرست پدرش      

 ،ان خواست که دل خود را خوش کنند و برای یزدگلرد یزدگرد، به دادگری روی آورده است، از آن

 :آمرزش بطلبند

 ارپپپر بدكنپپپش بُپپد ، پپپدر یپزدرپپپپرد 

 همپپه د ، ز كپپردار او، دپپو  كنیپپد   

 ب  شپپد مپپپگر كپردرپپپار ، رنپپپاه   

 

 بپپپه پپپپادا ِ آن، داد كردیپپپپم رپپپرد  

 بپپپه آزادی، آهنپپپپگت آتپپپش كنیپپپپد  

 زدوزخ بپپپپه مینپپپپو، نمپایپپپپد  راه   

                           (2/312/65-1564) 

از جرلة آدابِ نیایش سیم و زر یا عطایای  دیگر به موبدان،  و دادنِفراخواندن ایزد برای یاری  -1

کیکاوس و کیخسرو برای یافتن افراسیاب، در آتشکده به نیایش  :و خواستنِ حاجت بوده است

 :پرداختند

 بپپپدان جایگپپپه زار و رریپپپان دو شپپپاه

 مپپپی دپپپپواندندجپپپپهان آفپپپرین را ه

 

 ب ودنپپپد بپپپپا درد و فریپپپاد دپپپواه    

 بپپپدان موبپپپدان، رپپپوهر افشپپپاندند   

                       (5/465/2224-2222) 

، برای شلکرگزاری بله   کیخسرو پس از رسیدن به آرزوی دیرین خود و هلاک کردن افراسیاب     

 :آتشکده رفت و بر آتش، دینار نثار کرد

 پافپپپتزیپپپزدان چپوشپپپاه آرزوهپپپا بی

 بپسپپپی زر بپپپر آتپپپش بپپپر افشپپپاندند

 ب ودنپپد یپپت روز و یپپت شپپو بپپه پپپای

 چپپو رنجپپور كیپپپ سرو آمپپد، زرسپپپو

 بپپران موبپپپدان، دپپپلکت افپپپکند نیپپپز 

 

 ز دریپپپا، سپپپویِ دپپپانِ آبر، شپپپتافت  

 بپپه زمپپزم، بسپپی آفپپرین دپپپواندند    

 بپپپه پیپپپپشِ جپپپپهان داور رهنمپپپای  

 ب  شپپپید رنجپپپی بپپپر آبر رشسپپپو  

 سپپپپپیار چپپپپپیزدرم داد و دینپپپپار و ب

                          (5/426/23-2422) 

گند را گشاد و درم و دینار بسیار بله لشلکریان و    به پادشاهی رسید، درِ هنگامی که بهرام گور     

 :مردم داد و آن گاه
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 بپپپپرفتند، یکپپپپسر بپپپپه آتشپکپپپپده 

 همپپپی مشپپپت، بپپپر آتپپپش افشپپپاندند

 

 بپپپه ایپپپوانِ نپپپوروز و جشپپپن سپپپده  

 ر، آفریپپپن دپپپواندند بپپه بپپپهرام بپپ  

                              (2/421/12-11) 

 

 :آراستند آتشکده را می به نشانة شکرگزاری،،پس از یافتن حاجت و رسیدن به هدف -1

درویشلان  و  ترتیب دادرا در میدان شکار شناخت، بزمی « اورمزد»خود  ةهنگامی که اردشیر، نو    

 :را نواخت و آتشکده را آراست

 ورپپپوهر بپپپه درویپپپش داد  بسپپپی زرّ

 بپپپه دی پپپپا بیپپپپاراست آتشپکپپپپده  

 

 دردمنپپپپد را دواسپپپپته بپپپپیش داد   

 هپپم ایپپوانِ نپپپوروز و كپپاخِ سپپپده    

                            (2/121/55-252) 

چین و بازگشت به ایران، ترام غنایم جنگلی را بله لشلکریان     بهرام گور پس از غلبه بر خاقانِ      

 :دیوار آتشکده را با گوهرهای تاج خاقان چین، آراست خود بخشید و

 بفرمپپپود پپپپخ تپپپای دا پپپان چپپپین 

 رپپپپهرها كپپپه بپپپپود انپپپپپدرو آژده 

 و بپپپه رپپپپوهر، بپپپپیاراستند  بپپپه زرّ

 

 كپپپپه پپپپپیش آورد مپپپپردم پاكپپپپدین 

 بپپپپپکندند و دیپپپپوار آتپپشکپپپپپده 

 سپپپپپپپرِت تت آبر، بریراسپتپنپپپپپپپد 

                          (2/412/24-1621) 

 :سخن رفته است« آتش زرتشت»گاهی از آتش مقدسّ با نام  -5

هنلد، بلر تخلت نشسلت و بله       شاهِ دخترِ« سپینود»بهرام گور پس از بازگشت از هند به هرراه      

 :، او را پیش موبد بردیمنظور هدایت کردن سپینود به دین و آیین به

 پرسپپپپپتندة آتپپپپپپش زردهشپپپپپپت

 سپپپپرینود را پپپپپیش او بپپپپرد شپپپپاه 

 

 بپپا بپپاژ و ب رْس پپم  بپپه مشپپت همپپی رفپپت 

 بیپپپپامودتش دیپپپپن و آیپپپپین و راه  

                         (2/331/322-2411) 

هنگامی که اسفندیار از کارهای بزرگ خود برای رستم  رحبت می کند، به گشودن رویلین دژ و    

 : و از آتش زرتشت نام می برد کند میگسترش دادن دین بهی اشاره 
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 بپپپاره را بِس پپپت د مبپپپه مپپپردی مپپپن آن 

 بپپپر افپپپپرودتم آتپپپپش زردهشپپپت  

 

 بتپپپان را هپپپمه، بپپر زمپپین بپپر، زدم     

 كپپه بپپا مجمپپر آورده بپپود از بهشپپت   

                           (6/261/21-222) 

 :کشته شد ،هشتاد تن از موبدان تورانی به بلخ، لهراسپ به هرراهِ ممدّد ارجاسپِة در حرل  

 

 نهمپپپپه پپپپیش آتپپپپش بکشتندشپپپپا 

 زدونشپپپان بِمُپپپرد، آتپپپش زردهشپپپت

 

 رهت بنپپپپپدری، بپپپپر نپوشتندشپپپپپان   

 نپپدانم جپپزا، جایشپپان، جپپز بهشپپت     

                              (6/131/51-55) 

 :نام آتشها در شاهنامه چنین آمده است -11

 چنپپان دیپپد در دپپواب كپپاتش پرسپپت 

 چپپو آبررشسپپو و چپپو دپپرهاد و مپپپهر 

 

 سپپه آتپپش ب پپردی فپپروزان بپپه دسپپت   

 سپپپرهر فپپپروزان بپپپه كپپپردارِ رپپپردان

                             (2/112/52-56) 

 .های یاد شده، در پیش ساسان فروزان بودند بابک در خواب چنین دیده بود که آتش   

وللی معنلی تحلت    . [اسلت ]در ادبیّات پارسی، به جای آذر فرنبغ، آذر خرداد و خرّاد ذکر شده »   

که نام یکلی از ایلزدان و فرشلتگان هفتگانله اسلت و ارل  آن، خلوردتی،         اللفظی فرنبغ با خرداد

خوردات می باشد، مغایر است و ظاهراً این تغییرات گاه به سلبب وزن شلعر شلاهنامه اسلت کله      

برخی از نامها بدان وزن بیرون نری آمده است و فردوسی، ناگزیر به تصرّف بلوده و نیزگلاه بلرای    

 (225:1، ج1212معین، ) «.صرّف اقدام کرده استفصاحت، به ت ةروانی و ملاحظ

 :به لهراسپ منسوب است« آذر برزین»امه، نهادن در شاهن
 مهپپپان جپپپپهان آفپپپرین دپوانپپپپدند 
 ررانپمپپپپایه اهراسپپپپپ آرام یافپپپت  

 

 ورا شپپپپپهریار زمپپپپپین دواندنپپپپپد  
 دپپپپردمایه و كپپپام پپپپدرام یافپپپت   

                                (6/1/15-13) 
 رزنپپی جپپپشنگاهی سپپپده  ب بپپه هپپپر 

 یکپپی آبری سپپادت بپپرزین بپپه نپپام   
 

 همپپپه رپپپرد بپررپپپپرد آتپشکپپپپده   
 كپپه بپپا فرهدپپی بپپود و بپپا بپپرز و كپپام  

                               (6/1/22-21) 
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به گشتاسپ نسبت داده شلده اسلت، او پلس از نشسلتن بلر تخلت،       « زینآذر مهر بر»نهادن        

 :هایی را بنا نهاد فرستاد و آتشگاه ،جهان مختلفِ موبدانی را به نقاطِ

 پپپخ آزاده رشتاسپپپ بپپر شپپد بپپه رپپاه 

 پپرارنپپپد انپپپدر جپهپپپان مپوبپپپدان  

 ن سپپپت آبر مهپپپر بپپپپرزین نپهپپپپاد 

 

 فرسپپتاد هپپر سپپو بپپه كشپپور سپپراه      

 نپهپپپپپاد از بپپپپپپر آبران رپن پپپپپدان

 بپپه كشپپمر نگپپر تپپا چپپه آیپپین نهپپاد   

                               (6/61/65-64) 

به کیخسرو منسوب است، هنگامی که کیخسلرو بلرای فلت     « آذر گشسپ»در شاهنامه، نهادن       

رفت و به فرمان یزدان، دژ گشلوده شلد، در محل  درخشلیدن روشلنی از درون قلعله،       « دژ بهرن»

 :گنبدی بلند ساخت و آذر گشسپ را در آن قرار داد

 بفرمپپپود دپپپپسرو بپپپدان جپایپپپپگاه 

 ده كپمپنپپپپپد درازی و پپهپنپپپپپای او

 ز بیپپرون دو نیمپپی تپپت تپپازی اسپپپ  

 

 یکپپپی رن پپپدی تپپپا بپپپه ابپپپر سپپپپیاه 

 هپپای بلنپپد  بپپه رپپرد، انپپدر   پپا    

 بپپپپرآورد و بنهپپپپاد آبررشپپپپپسپ  

                           (4/432/45-244) 

برای بازگردانلدن  سرو نسبت داده شده است، ایرانیان در سخن ایرانیان، به کیخ« آذر گشسپ»      

 :از کوه، به او چنین گفتند کیخسرو
 همپپپه دپپپاد باشپپپیم اسپپپو تپپپرا   

 
 پرسپپپپپپتنده آبررشسپپپپپپو تپپپپپپرا 

                                (5/311/2116) 

قرار داشت، فردوسی، هنگامی که از رفتن کیکلاوس و کیخسلرو   « آذرآبادگان»گشسپ در آذر       

 :پ یاد کرده، چنین گفته استسآذرگش ةبه آتشکد
 آبر آبادرپپپپان بپپپپه یپپپپت مپپپپاه در

 
 ب ودنپپپپپد شپپپپپاهان و آزادرپپپپپان   

                                (5/465/2225) 

 .سرعت، تندی و درخشش بوده است مشبّه بهِ« آذر گشسپ»

 :برای سام برد (مث  آذرگشسپ)تیزتک زال را سواری  نامة ااف،

 سپپپواری بپپه كپپپردار آبر رشپسپپپپ  

 

 زكابپپل سپپوی سپپام شپپد بپپر دو اسپپپ  

                                (1/121/621) 
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 :سهراب، شتابان به سوی او تاخت با دیدن رستم ب،

 چپپو رسپپتم بدیپپد  برانگی پپت اسپپپ 

 

 وی چپپپو آبر رشسپپپپ  بیامپپپد ب پپپرِ  

                               (2/123/524) 

 :و سهراب

 عنپپپان بررراییپپپد و برراشپپپت اسپپپپ 

 

 بیپپپپامد بپپپه كپپپپردارِ آبر رشسپپپپ   

                                 (2/156/215) 

موبدان که از او خواسته بودند تا بگوید آن دو اسب سیاه و سلپید کله بله     سؤالِ زال در جوابِ ی،

 :دنبال هم می تازند و یکدیگر را درنری یابند، چیست، چنین گفت

 كنپپون آن كپپه رفتپپی زكپپار دو اسپپو  

 سپپرید و سپپیاه اسپپت هپپر دو زمپپپان   

 مپپپی بگپپ رد  شپپو و روز باشپپد كپپه 

 

 فپپپروزان بپپپه كپپپردار آبررشسپپپپ    

 پپپپپخِ یکپپپپدرر تیپپپپز هپپپپر دو دوان

 دم چپپپپرخ برمپپپا همپپپی بشپپپپمرد   

                           (1/221/51-1221) 

 : درخشش شرشیر به آذرگشسب مانند شده استقارن در میدان جنگ،  تاختنِ در ورفِ د،   

 بپپه هپپر سپپو كپپه  پپارن برافکنپپد اسپپپ 

 

 آبررشسپپپهمپپی تافپپت آهپپن چپپو    

                                   (2/15/115) 

تاجگلذاری   در خطابلة  وا ع شده است؛ منوچهر« تندی و سرعت»نیز مش ّه بهت « آتش برزین»   

 :خود چنین گفت

 شپپپوِ تپپپار، جپویپپپندة كیپپپن، منپپپم 

 

 همپپپان آتپپپشِ تیپپپزِ بپپپرزین، مپپپنم    

                                  (1/145/1) 

 : کام، مورد ستایش واقع شده است برای یافتنِ« آتش برزین»     

که مبادا بهرام گور نیلز خلوی پلدرش را    گر، بزرگان ایران از ترس اینبزه پس از مردن یزدگردِ     

از این ماجرا باخبر  ،داشته باشد، در غیاب او، فردی به نام خسرو را بر تخت نشاندند و چون بهرام

ختم به خیر شود، در مقاب   ، بزرگان ایران برای اینکه ماجراسوی ایران را کرد شد و قصد آمدن به

 :آتش برزین به نیایش پرداختند
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 بزررپپان از آن كپپپار، تمگپپین شپپپدند  

 زیپپزدان همپپی دواستپپپند آنپپت رزم   

 

 ، آبر پپپپاد، بپپپرزین شپپدند  آن بپپپر 

 مگپپپر، بپپپازرردد بپپپه شپپپادی و بپپپزم

                            (2/212/15-313) 

 .در معنی دوزخ و ممازات آن جهانی نیز به کار رفته است« آتش» .هپ 

 :او شکایت کردند، چنین گفت سام به بزرگان درگاه که از نوذر در پیشِ

 رپپپر آمپپپرز ِ كپردرپپپپارِ سرپهپپپر  

 بپپدین ریتپپی انپپدر، بپپود دشپپمِ شپپاه   

 

 نپپپپیابید و از نپپپپوبرِ شپپپپاه مپپپپهر   

 بپپپه بپپپپررشتن، آتپپپش بپپپود جایگپپپاه

                                 (2/1/36-35) 

 و رسلانده  آساب  ها    آنبله  یزدگرد پدرش که  دید هنگامی که بهرام گور، افرادی از ایرانیان را    

 :بسیار غرگین شد و پدرش را دوزخی دانستناقا العضو کرده بود، 

 تمپپی رشپپت زان كپپار، بهپپرام سپپ ت  

 ارپپپر چپپپشم شپپپادیت، بپپپر دودتپپی 

 

 پپدر رفپت، كپای شپور ب پت      به دادت 

 روان را بپپپه آتپپپپش، چپپپرا سپودپپپتی

                           (2/215/55-552) 

، وجود مذکور در متن مقالهناگفته نراند که در شاهنامه، شواهد دیگری نیز مربوط به مطالب         

 .شده استنرونه در هر مورد اکتفا دارد و برای رعایت جانب اختصار، به بیان چند 
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 نتیجه ریری

س و پاک بوده ای مقدّ آفریده ،شاهنامه و اوستا بر می آید، آتش مندرجاتِ چنان که از بررسیِ       

در اوسلتا، آذر  . است که مؤمنان و خداشناسان هرواره خود را به رعایت احترام آن، ملزم کرده انلد 

ی گیلرد و نلذرهایی بله آن تقلدیم     ش قلرار مل  یکی از ایزدان است و مث  دیگر ایزدان مورد سلتای 

سلتان قلرار   شود ولی به عنوان فروغ ایزدی، محراب خداپر در شاهنامه نیز آتش ستوده می. ودش می

گرفتلاری   خداشناسان در حاللتِ . شود و بر آن نیز، مث  ایزد آذر، نثارهایی تقدیم می گردد داده می

گزاری به آتشلکده  نگام کامیابی نیز برای شکرو ه قلبند آورند و حاجت می به سوی آتش روی می

. کنلیم  مشاهده می آتش در اوستا به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در شاهنامه تقدسِّ. روند می

هلا در   هایی کله تفصلی  آن   ز قبی  گاهنبارها و برخی از آیینهای دینی راید در دین زرتشتی ا آیین

شدیدی دارد، در شاهنامه که اثلری متعلّل     دینیِ ربغةچون آمده، « وندیداد»بخشی از اوستا به نام 

هلای   گون شده بعضی از آیینهای دگر به دوره اسلامی است، راه نیافته، در برخی از موارد، رورت

هلا   یابیم؛ از نرونه های آن ها حفظ شده، در شاهنامه می هایی از آداب باستانی در آن کهن را که رگه

 .وط به آتش اشاره کردمی توان به آیین های مرب

ی خارّل  ةها را سامان داده، در آتشکد های ذکر شده در شاهنامه و نام کسانی که آن اقسام آتش      

های مذکور در اوستا، نشانی در شلاهنامه وجلود    اند، مبتنی بر منابع پهلوی است و از آتشردادهقرا

اهورا  ،در اوستا)آتش به خدای جهان آفرین  آذر یا مطالعه، انتسابِ موردِ ولی در ترام منابعِ ،ندارد

 . مورد تأکید قرار گرفته است( ایزد ،مزدا؛ در شاهنامه
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 :نوشت پی

در آیین . نوشته اند( بروزن مرهم)در فرهنگ های پارسی، آن را به فتح اوّ  و سومّ :barsamبرسم  -1

در سینای . رویند« تای»و « تاد»هلوی زرتشتی، شاده های بریدة دردتی كه هر یت از آنها را در زبان پ

aurاشاره شده كه برسم باید از جنخ  4بند  25 var رسم برسم گرفتن . ها و گیاهان باشد یعنی رستنی

دواندن، همان سراس به جای آوردن در ایران بسیار قدیم است و منظور از برسم به دست گرفتن و دعا 

فرهنگ .)ست كه مایة تغ یة انسان و چهارپا و وسیله جما    یکت استنس ت به تنکمّ از ن اتات ا

 (523، 1مکین،ی

س می دانستند و ، ریاهی بوده كه آریائیان  دیم آن را مقدmohّ، پهلوی haomaهوم در اوستا   -2

 (5222، ص3ی :همان) .عصاره آن را در مراسم م ه ی مورد استفاده  رار می دادند

ن ر و تقدیمی تیرمایع و فدیه، چیزی دوردنی در myazd، پهلوی  myazda، اوستا mayazd: دمیز -2

 (3313،ص3ی :همان)، (زور)مقابل ن ر مایع و آشامیدنی 

رسوم م ه ی به كار برده ع ارت است از نیاز مایع، مثل آب و شیر كه در هنگامzaothraدر اوستا : زور -2

 (54پاور ی ص: 1یشت ها، ی. )می شود

. جای داشت( فارس)یکی از سه آتشکدة مهم عهد ساسانی كه در كاریان (: آتش فره ددا)آبر فرن غ  -3

 (13، ص6فرهنگ مکین، جلد. )ایت آتشکده م صوص موبدان بوده است

ت ت  -(آبربایجان)یکی از سه آتشکدة مهم عهد ساسانی كه در شیز (: آتش اسو نر)آبر رشنسو  -2

 (15همان، ص. )شاهان و جنگجویان ادتصاص داشته است وا ع بوده و به -سلیمان كنونی

( دراسان)یکی از سه آتشکدة مهم عصر ساسانی، محله آن در ریوند (: آتش مهر باانده)آبر برزین مهر  -1

 (13همان، ص.)بوده و به كشاورزان ادتصاص داشته است
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 فهرست منابع و مآد 

 :كتابنامه

 .تاریخ و فرهنگ ایران سةتبریز مؤسّ ،ها در شاهنامة فردوسی آیین، (1231) ،دآبادی باوی ، محرّ  -1

، های ایرانیان باسپتان بپر بنیپاد شپاهنامة فردوسپی      ها و رسم آیین، (1233)م، علیقلی، اعتراد مقدّ -2

 .لنگارش، چاپ اوّ تهران، اداره ک ّ

 .جلی  دوستخواه، تهران، مروارید ،اوستا( 1211)بی نا،   -2

 .لهاشم رضی، تهران، فکر روز، چاپ اوّ ،وندیداد( 1212)بی نا،  -2

  .لابراهیم پور داود، تهران، اساقیر، چاپ اوّگزارش  یسنا،، (1211)بی نا،  -3

 .لابراهیم پور داود، تهران، اساقیر، چاپ اوّ گزارش ها، یشت، (1211)بی نا،  -2

 .لاقیر، چاپ اوّابراهیم پورداود، تهران، اس گزارش ویسررد،، (1211)بی نا،  -1

  .هاشم رضی، تهران، بهمت، چاپ دومگزارش  اوستا،، (1211)بی نا،  -1

 .مهرداد بهار، تهران، توس، چاپ دوم گزارش بندهش،، (1211)دادگی، فرنبغ،  -5

 .به کوشش سعید حریدیان، تهران، قطره، چاپ ششم شاهنامه،، (1212)فردوسی، ابوالقاسم،  -11

 .، تهران، دانشگاه تهران(لجلد اوّ) مزدیسنا و ادب پارسی، (1212)د، معین، محرّ -11

 .، تهران، دانشگاه تهران(جلد دوم) ،مزدیسنا و ادب پارسی، (1222) ،_______ -12

 

 :مقااه

، تهلران،  «ی ایلران ملّ ةحراس اساقیریِ بنیانِ»، سایه های شکار شده، (1211)سرکاراتی، بهرن،  -12

 .لقطره، چاپ اوّ

 


